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پردازم؛ تا رفتار ايشان را در سرفصلِ ديگري هم     هاي گوناگون رهبري شيعه مي           اين بار به دوران ديگري از مبارزات همسوي تمام جناح         
ايي          هميشه و در همه] بري شيعهره[وارسيده باشم و نشان بدهم آه ايشان  رم واجب آف اليف مب ه تك اهم ـ ب راه ب شان   ي شرايط ـ همسو و هم

 .دهد درك نادرست ماهم از مكانيسم باورهاي شيعي، تغييري در واقعيت امر ـ يعني ماهيت عملكرد ايشان ـ نمي. اند عمل آرده
ه     هم چاپ شده است » !واژه را بايد شست«    اين مطلب آه در آتاب    ر مقال انتزي ب دي است ف ام       ، نق ه ن د بصيرت منش، ب د  «اي از حمي رون

ا  «.  درج شده است1378 بهار   1ي مهرگان سال هشتم، شماره        آه در مجله  » آشف حجاب و واآنش روحانيان     از آنجا آه آشف حجاب، زير پ
ارزترين سياست ضد اسلامي رضا شاه محسو                      ن          نحوه . شد   ب مي  گزاردن يكي از احكام مصرح قرآن آريم بود، ب ا اي ان ب ي برخورد روحاني

 )1(» .زند را در دوران سلطنت رضا شاه رقم مي] روحانيان[ي عملكرد آنان  سياست، بخش مهمي از آارنامه
ه                        حميد بصيرت [!]     در آغاز بگويم آه پژوهش       ري سنتي شيعه، آ ران از نقطه نظر رهب منش، نه الزاما بيانگر بخشي از تاريخ معاصر اي

ه باورهاي                             شيوه وهمي ناشيانه از موضوع اصلاح طلبي ب ا در ت ن روزه ه اي اي براي يارگيري از ميان نيروهايي از متوليان مذهبي است آ
ازه   ، در هواي رفرميزاسيون اسلامي و قرائت     شان پشت آرده هاي شيرينِ هماهنگٍ گذشته سنتي و ماه عسل  اني مذهب شيعه     هاي ت اي از مب

ريمِ رضا شاه         «م آلي   حك. آشند  نفس مي  رآن آ ام مصرح ق اره  » سياست ضد اسلامي و خلاف احك م در ب وعي خط فاصل       ه ي آشف حجاب، ن
ام آشف حجاب ـ فعلا ـ ديگر                 . ي رهبري شيعه است  آشيدن ميان اين دو نيمه ه ن ه دوران رضا شاه سپري شده است و موضوعي ب چرا آ

رميم          رابطهدر ايران امروز هم » خوشبختانه«. موضوعيت ندارد اره ت ود ـ دوب م خورده ب ه ه ي بين دين و حكومت ـ آه در دوران رضا شاه ب
با توجه به اين موضعِ محكمِ آليتٍ رهبري . پناه قاجار تغيير شكل يافته است       ي شيرين دوران حكومت شاهان اسلام       شده، جامعه به همان شيوه    

ي  ي برخورد روحانيان با اين سياست، بخش مهمي از آارنامه        نحوه«: ارد آه د  را برمي » تكفير«منش چماق     حكومت اسلامي است آه بصيرت    
ي برخورد روحانيان با موضوع آشف حجاب در      به چگونگي نحوه    بعد هم با اشاره   » .زند  عملكرد آنان را در دوران سلطنت رضا شاه رقم مي         

ه، سياست   ورزد آه روحانيان ـ در دوران  قاجار ـ به    واقع بر اين نكته تاآيد مي ه      اين دليل توانستند به پيروزي دست يافت هاي رضا شاه را ب
م   . القول بودند   نفوذشان روي مردم متفق   » ي آشيل   پاشنه«شان در شناخت      شكست بكشانند، چرا آه با اتفاق نظر و وحدت آلمه، همگي           حالا ه

ا  ] لابد يعني مورد رضايت دو طرف[ي مرضيه  هم به همان شيوهخواهند حكومتشان برقرار و پايدار بماند ـ باز   به نفعشان است آه ـ اگر مي  ب
ردم           ر م ال فشار ب ردم و اعم ر م ر سر سيادتشان ب ه ب ا   [وحدت آلم ان روزه د هم اري و     ] همانن اهم همك ه، ب سياست مشابهي در پيش گرفت

ين سياست ضد اسلامي                   . همدستي آنند  ا چن ا    و حالا آه ديگر رضا شاهي در آار نيست، ت ايي    اي را اعم د، واجب آف ل ديني  [ل آن ه   ] ب است آ
ه يكي از اساسي            راي استمرار حكومتشان آ داده، ب ه   دوش به دوش هم نيروهاشان را هدر ن رين پاي اري است      ت وحدت  «هاي آن حجاب اجب

 : را حفظ آنند» آلمه
ه شمار مي   در آشورهاي اسلام» گرايان غرب«هاي  مخالفت روحانيون با آشف حجاب آه از مهمترين خواست      « ه      ي ب ديهي ب د، امري ب آم

 )1(» .رسيد نظر مي
ه    «    در اين بخش هم  ديهي مخالفت هم رِ ب ان  ام ا آشف حجاب ـ از نقطه نظر        »ي روحاني ا غرب   « ـ ب ده شده است   » گرايي  ضديت ب و . عم

ي [ي آوششي براي ايجاد رعب و وحشت در دل جناح رقيب              نويسنده در ادامه   ذهبي /مل ا   م ه       ]  ه م ب از ه اران         ب ارگيري از ي موضوع اساسي ي
ترين خواست  مهم«ها ـ   گوي فرهنگ و ي مدني، تساهل، تسامح و گفت  دورانِ ايشان را ـ مثلا در مورد جامعه  ديرين نظر دارد و هياهوهاي اين

د خاطرات       . آند  ارزيابي مي » در آشورهاي اسلامي  ] ملعون[غرب گرايان    ن تجدي اح رقيب   از دوران شكوهمند همراهي و ه       [اي اري دوجن ] مك
ن امر در        علما ـ به عنوان سنگربانان شريعت ـ همواره خود را موظف مي  «: آند تا آنجا آه چنان ادامه پيدا مي هم غ اي ا طرح و تبلي ه ب ديدند آ

ان حساسيت      آشف حجاب ـ با وجود تمامي توجيهاتي آه در باره » .برخورد شديد بكنند«سطح جامعه  ي برخوردار  ي آن صورت گرفت ـ از چن
ري نسبتا مشابهي    موضع «هاي متفاوت سياسي ـ در اين قضيه    ها و عملكرد ـ با انديشه» هاي مختلف روحانيون طيف«بود آه  » .داشتند » گي

)1( 
اني روشن ه بي ا واسطه         ب نده ـ ي ر نويس ي      ت اي م وري پ ن تئ ر اي ب ـ ب اح رقي ينِ دو جن تي ب ارزه ب  ي آش تمرارِ مب ر در اس ه اگ ارد آ ا فش

ر نيمه    آرده» در سطح جامعه برخورد شديدي«اند، تنها به اين دليل بوده است آه  رضا شاه به موفقيتي دست يافته  » گراييِ  غرب« د؛ و اگ ي  ان
ا   اي ـ از اساس ـ براي هيچ    را فقط آمي پائين بكشد، تداومِ پيروزي» اين برخوردهاي شديد«ي  دوم توجه نكند و بخواهد فتيله دام از دو جن ح آ

صرف اين خواهد » برخورد شديد در سطحِ جامعه  «رفيق و رقيب، متصور نيست؛ چرا آه بخش مهمي از انرژيِ نيروهاي دو طرف، به جاي                 
 .شد آه به پر و پاي هم بپيچند و ظاهرا هم آه شده باهم دعوا آنند

ه  «    بعد هم نويسنده آسش را رو آرده، با يادآوري دوران درخشان  ه » آمون اولي ك         هم وان سنگربانان شريعت ـ ي ه عن ا را ـ ب آاسه   ي علم
رد   فعلي، ايشان را ـ عليرغم باصطلاح انديشه  » حساسيتٍ شرايطٍ«آرده، با يادآوري  ا و عملك اوت سياسي    ه ه     هاي متف ري   موضع «شان ـ ب گي

ابه بتا مش د دعوت مي» نس ه. آن ل زمين راي تكمي ا     ب ن سياست در آن دوران ـ و الزام ت اي اي موفقي ه   ه ه ب م مرحل ن دوران ـ ه ه  در اي مرحل
د  سنگرهاي رقيب را فتح آرده، به پيشروي ادامه مي تن        «:ده ين رف ر رابطه    «در دوران رضا شاه ـ درپي از ب اآم ب ن و دولت   نظم ح » ي دي

 )1(» .ي قاجار از حمايت و پشتيباني حكومت برخوردار شد گرايانه برخلاف دوره شعارهاي غرب
ه دوران شاهان اسلام                       رهاي غرب     در رابطه با شعا    ن بخش ب د در اي ازه بدهي ا اج رد؛ ام اه قاجار نگاهي     گرايانه بازهم صحبت خواهيم آ پن

يم چرا دوران سلسله                   بياندازيم تا ناراحتي نويسنده را از برهم خوردن رابطه         ومتگر     ي سنتي دين و حكومت بهتر وارسيده باشيم و ببين ي حك
ر مي      ي فاضله ا و مدينهقاجار ـ به نوعي ـ به اتوپي   ن و حكومت در     شود، و رابطه   ي رهبري شيعه ـ بعد از دوران صدر اسلام ـ تعبي ين دي ي ب

  
 



 
 

وده است             ه ب اب       : دوران طلايي حكومت شاهان قاجار چگون اك  «دلارام مشهوري در آت ر رابطه       » رگ ت ه ب ا تكي ژه  ب ري شيعه و    ي وي ي رهب
راي دستگاه حاآميت قاجار ممكن نشد              اگر …«: نويسد  پناه قاجار مي    شاهان اسلام  ده از بطن     .  تجديد دوران صفوي ب ذهبيِ برآم تٍ م حاآمي

اريخ                      ا ت ا داشت؛ حت ران برپ ومتي مستقل در شهرها و روستاهاي اي ذهبي         دستگاه حكومت صفوي، حك ك حكومت م ه وجود ي ه ب نويساني آ
 ) 2(» .اند اعتراف آرده» روحانيت «مستقل در ايرانِ اين دوران باور ندارند، بر رشد نفود بيش از پيش

انيون سودجوي        ] صفويان. [آور نبود   ي صفويه چندان زيان     سياست مذهبي دوره  «: نويسد  نفيسي مي ] سعيد[    و همو از قول      ه روح ز ب هرگ
د، خود مي           …اند آه بر جان و مال مردم دست درازي آنند           و آزارگر آن آزادي را نداده      ه سر آارآمدن ران       قاجارها چون ب ردم اي ه م دانستند آ

انيون را پشتيبان خود ساخته             . دانند  پادشاهي ايشان را مشروع و بحق نمي       د    …به همين جهت از آغاز روح ره آردن ردم چي ر م و ) 3(» . ب
ي برگزيد، سرانجامي به گروه متشرعان دادند و دولت، ايشان را به پشتيباني خود براي مقاصد سياس              ي قاجارها چون آزادي بي      اما در دوره  «

 )  4(» توان يافت در اين زمينه مي] ي[انگيز  در اسناد آن زمان مطالب شگفت. آتش فتنه بالا گرفت
ه ـ   » شكل «اي جز همان رفتاري آه در رابطه با تغيير و تحول در   همه نزديك، چاره ي تاريخي اين     بنابراين رهبري شيعه با آن تجربه جامع

ي رينگ و اعلام خطر جدي   به همين دليل با آشاندن جناح رقيب به گوشه. تواي جامعه هم راه خواهد برد ـ ندارد آه الزاما به تغييراتي در مح
 .  گذارد ي ناروشني را در برابر آليت رهبري شيعه  به نمايش مي خط و نشان اصلي را آشيده، آينده» ي دين و دولت رابطه«از برهم خوردن 

رهم خوردن رابطه     «چه تصويري از          اما واقعيت چيست؟ روحانيت        ن و حكومت       ب ه      » ي دي ه بهان ه ب ي آشف حجاب رضا شاهي،           دارد آ
ه بيش از         ردن موضوعي آ م آ ا عل اره ب ه            65دوب رده است؟ ب دل آ اح رقيب ب ه گروآشي از جن ع   سال از دورانش گذشته است، آن را ب واق

ا         چه چشم» گرايان سياست فرهنگي غرب«حساسيت شرايط در رابطه با  ه رسما و عملا ـ حت رار داده است آ اندازي در برابر رهبري شيعه ق
راي استمرار   »  شديدٍ«و » هاي نسبتا مشابه گيري موضع«نگاري هم آه شده ـ سخن از   ي تاريخ به بهانه ن   رابطه «آليتٍ رهبري شيعه ب ي دي
 !راند؟  مي» و حكومت

ه     » مطبوعات«در  » نانآزادي ز «با آغاز سلطنت رضا شاه تبليغ در مورد             « دريج از      ادامه يافت و ب . بيشتري برخوردار شد     » صراحت «ت
چنين ادعايي را بعدها و حتا پس از رسميت   . آردند آه تجددمآبي مانعي در مقابل دين نيست      در ابتدا چنين وانمود مي    » نويسندگان تجددمآب «

ا  [و نيز واآنش مردمي    » ضد اسلام«ي از بيم حكومت از پذيرش انگ        اين امر ناش  . تكرار آردند » نشريات«يافتن آشف حجاب، تعدادي از       ي
 )1]. (بود[ي روحانيان  خصوص از ناحيه به] هاي فشار ها گروه مذهبي/به قول ملي

ا در آشور مي          يم        اين بخش را اگر به ادبيات امروزيِ حاآم بر حكومت اسلامي در رابطه با جرياناتي آه اين روزه ه آن ذرد، ترجم زي  گ  چي
دي و حوزه    خواهد شد با اين مضمون و البته با واژه  ايي آخون ل محكوميت          :  [اي ه ه دلي ه در جهان ب اه ميكونوس و افتضاحي آ پس از دادگ

ه بخش       سران جمهوري اسلامي ـ به عنوان عاملان و آمران قتل  ن آ د ـ از اي  رهبران آردها در رستوران ميكونوس و در شهر برلين پيش آم
ي    [شيعه  » جدد مآب رهبري ت « ثلا مل ذهبي /يعني م ا   م ا       ] ه ه آمك م ا   اسلاميست [ب رز                  ]  ه م م ا ه ن ادا و اطواره ا اي ون و شاآريم؛ ام د، ممن آم

آه براي ارتكاب چنين رفتاري دارد ـ تا بينهايت بتواند  !! اي مشخصي دارد و اينطور نيست آه رهبري جناح رقيب ـ با هر دليل شرعي و عقلي 
ود،                       امه داده، حتا رابطه   به اين رفتارش اد    م زده ب ه ه ه رضاشاه ب ن و حكومت را آ رده      [ي سنتي دي رميمش آ ا ت م   و م ا   ] اي آبي  تجدد [ب ] اش م

د   اره مخدوش آن ان         . دوب ا خودم ه م املا جمع باشد آ م حواسشان آ اح چپ ه اآم   اسلاميست[مطبوعات جن ه  ] هاي ح ازه را ب ن اج از اول اي
اب    اه دادگاه ميكونوس بيرون بكشند؛ اما نميايم تا ما را از چ داده» مطبوعات« ن طن ا عروه  [توانيم اجازه بدهيم آه اي وثقي  ي راي    ] ال ه ب را ـ آ

ين  ابِ دارِ طيف اول و حكومت اسلامي           نجات جان آليت حكومت اسلامي، از چاه ويل دادگاه ميكونوس و انزواي ب ه طن وديم ـ ب ه ب ي بافت الملل
 . تبديل آنند] آگانه البته نا[
ز   » جمعيت تمدن نسوان «و يا شعارهايي آه     » آزادي زنان «هم حواسشان جمع باشد آه      » نويسندگان تجدد مآب  «   [  رِ مهرانگي و آساني نظي

وان               مي» ها  ضعيفه«ي اين     آار، شيرين عبادي، شهلا لاهيجي و بقيه       اه لعنتي عن ان دادگ ردابِ هم ا از گ راي نجات م ا ب دهند، از نظر ما اساس
رلين تفاسير دلبخواهي       انيا نبايد آقايان روحانيون را به اشتباه بيندازد آه مثلا آقاياني نظير حجت      شده است، ث   رانس ب الاسلام اشكوري در آنف

رده،           ان مصاحبه آ ارجِ آشوري زن از آيات ثابت و تفسير ناشدني قرآن ـ در مورد زنان و حق و حقوقشان ـ بدهند، يا با نشرياتِ تجددمآبِ خ
 !!]ي دين و حكومت پنبه آنند هاي ما را در اين بيست و چندسال براي ترميمِ رابطه تمام بافته

ام و     [هايي آه با حضور تمام سران دو طيف      بعد هم ـ لابد ـ در نشست   از رياست جمهوري تا رهبري و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظ
م پشت          تشكيل مي  ] وي و ديگرانِ اين دو طيف     ي قضائيه و توليت آستان قدس رض        وزير اطلاعات و امنيت و رئيس قوه       ه محك ن آ شود، از اي

الي طيف دوم  ي[دست اه ا مل ذهبي/ي ا م ك] ه راي آب خن لا ب تاده زده، ايشان را فع ن فرس دان اوي ه زن ا  خوري ب رده، ب ار رضايت آ د، اظه ان
ر گنجي    [» مينِ طيف تجددمآب متوه«تر بودند، تبرئه آرده؛ اما    خاصيت  ها را آه بي     گروآشي از رهبري طيف دوم بعضي      ثلا حضرت اآب را ] م

 .  به دهسال و نه سال زندان و تبعيد و انفصال از خدمات دولتي و مطبوعاتي محكوم آنند
 جمعيت تمدن نسوان درصدد    1305تيرماه 17در . حجابي سود جستند تجددگرايان از تئاتر و سينما به عنوان ابزاري در جهت ترويج بي           «

ايش بگذارد             ه بهانه برآمد آه ب   ه معرض نم وان تمدن نسوان ب در . ي ترويج معارف و بسط افكار و تهذيب اخلاق و ترقي زنان، تئاتري با عن
. حجابي مورد نظر بود آنان و بخصوص تحريك آنان به بي» سست آردن اعتقادات«لواي اين شعارها عادي سازي حضور زنان در مجالس و   

رزا هاشم             االله سيدحسن مدرس، آيت     از جمله آيت  (ماي سرشناس تهران    به دنبال انتشار اين خبر عل      اني و مي د بهبه االله فيروزآبادي، سيد محم
 )1(» .الممالك خواستار جلوگيري از اين نمايش شدند الوزرا مستوفي اي خطاب به رئيس در نامه) آشتياني

دا مي  ا ديگر قضيه شكل ناموسي پي ن ج د و      اي ددگرايان، از «آن ي تج رويج ب زاري در جهت ت وان اب ه عن ينما ب اتر و س ابي سود تئ » حج
ه  . سود بجوييم» در جهت ترويج حجاب برتر«و بر ما واضح و مبرهن است آه از همين ابزار و ابزارهاي تكميلي ديگر        . جويند  مي و صد البت

تٍ        هاي بلند مدتِ حكومت  رهبري و روحانيت شيعه ـ شخصا ـ به طور جدي منافع و پيروزي   م وق ين جهت ه ه هم د؛ ب اسلامي را در نظر دارن
ردن         مي] بل آفايي [و حالا آه خود در قدرتند، واجب شرعي         . آنند  اي نمي     هاي موقتي و لحظه     خودشان را حرامِ پيروزي    م آ راي محك دانند آه ب

  
 



 
 

ه الس جشن و  پاي ه، آنسرت، مج ينما، سخنراني، آتابخان اتر، س ومتگران دو طيف از تئ درت حك اي ق و، ه ه، رادي ه، مجل ادماني، روزنام  ش
ر،     » تجددمآبي«آور، باتوم برقي و ديگر اسباب  تلويزيون، اينترنت، ماهواره، نمايشگاه، گاز اشك    ه، سفره، منب در آنار جلسات روضه، تعزي

ه و             سفارت، حزب  ا استفاده      …االله، تورهاي آموزشي نظامي، مسجد، تكي ه و جد   ي شايان از سنت    يعني ب ه   هاي قديم يم پاي ده در تحك هاي   ي
ن    ا اي د؛ ام ه سياست را          قدرت خودشان استفاده آنن ل است آ ن دلي ه اي ه ب ا هم اني  آشتي «ه ده است و استفاده از هر وسيله      » ب اي ـ   ديگر آم

ه رابطه   . و استكباري باشد ـ اساسا اشكالي ندارد » تجدد مآب«گرا و  هرچقدر هم آه غرب ود آ ن و    اشكالات فقط مربوط به دوراني ب ين دي ي ب
 . حكومت ـ آمي ـ ناميزان و غيرمتعارف شده بود

در . شد  هايي مي  تبليغات در مورد آزادي زنان به تدريح از صراحت بيشتري برخوردار گرديد و در برخي از نشريات در اين زمينه اشاره        «
ع حجاب در    ] واجب بودن [دلايلي بر وجوب    » المتين  ي حبل   روزنامه« در   1306سال   ار از آشف حجاب موجب تشويق        . ج شد  رف حمايت درب
 )1(» .شد گرايان مي غرب

ا  طرح آشف    » مطبوعات، تشويق غرب گرايان، تبليغات و صراحت«ي مشخص  شود، رابطه ها تاآيد مي      آنچه در اين يادآوري    در رابطه ب
در حكومت » مطبوعات تجددمآب«حالا آه : [ين مفهوم آهاين دوره و زمانه است؛ به ا» اصلاح طلبان«اي تطبيقي با  حجاب، درضمن مقايسه 

ا  ه » صراحت«اسلامي، ب ات«ب ويق غرب«و » تبليغ ان تش ل  » گراي د دلي ه چن د، ب ع آنن املا جم ان را آ د حواسش غولند، باي در دوران : [مش
در و پسر است         هرچه ما مي   : االله خميني   آه به قول سيدروح   [رضاخان قلدر    ن پ ري  ] آشيم از دست اي شيعه در موضع حكومت اسلامي     رهب

م       . شاه آس ديگري بود   . قرار نداشت  ل ه ار   «به همين دلي ا بي   [درب ايي   ب رد   مي » از آشف حجاب حمايت      ] حي ي [طيف دوم    . آ ذهبي /مل ا و     م ه
واي نظام   : هم بايد توجه داشته باشد آه    ] ها  طلب  اصلاح ي و انتظامي  درست است آه ما در زمان رضا شاه قدرتي داشتيم؛ اما آليت ارتش و ق

اه          ي زندان   و سپاه پاسداران و بسيج و اداره       اه    ها و وزارت اطلاعات و امنيت و دادگ اه    هاي انقلاب و دادگ هاي نظامي و    هاي روحانيت و دادگ
و                      دادگاه . دهاي مطبوعات و بنياد مستضعفان و مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي و ديگر ارآان حكومتي دربست در اختيار رضا شاه ب

ه          ه                  اما در اين دوران و تحت توجهات عالي ي حسيني خامن ام سيد عل ري، حضرت ام ام معظم رهب ي عصر و نايب برحق ايشان، مق اي  ي ول
ي خوب است     مذهبي ها و اصلاح طلب  /اوضاع آلا فرق آرده است، و ما براي استمرار حكومت اسلامي آه براي شما ملي              ] مدظله[ ها هم خيل

م آساني را    مثلا وقتي مجبور بوده. ايم ايم و عرق ريخته شويد ـ آلي زحمت آشيده  مي» فيكون آن«باشد، شما هم با ما و اگر حواستان جمع ن اي
از داشته           اعدام آنيم و اين محكومان و ملعونان قلدر بوده         ا روي تخت             اند، به چند نفر نيروي ويژه ني ر بكشانيم ي دان تي ا مي ه ايشان را ت م آ اي

راي استقرار و استمرار حكومت اسلامي در                     بنابراين عنايت مي   . تعزير بخوابانيم  م ب ا ه ه م د آ ران   «فرمايي يهن اسلامي اي ي خون دل   » م آل
ه راحتي    مان را چند ده هاي بانكي يواشكي حساب» حيا هاي بي يك درصدي«ايم از ترس شما  حتا مجبور بوده. ايم  خورده  رقمي آنيم و نتوانيم ب

اط داشته باشيم                 رب راه انداخته  هايي آه در غ     با شرآت  م، تلفني و اينترنتي و فاآسي ارتب ه حساسيت              . اي دون توجه ب ا متاسفانه شمايان ب ام
ه«دوران و  ات مرحل ات«در » اي انقلاب الزام وهم مطبوعات و تبليغ اي غرب مي» ت ا در جاپ د و در سرفصل پ ا را  گذاري چِ م هاي مختلف م

 . داريد مان ـ تحت توجهات حضرت ولي عصر ـ باز مي ساسيگيريد و ما را آلي از آارهاي ا مي
وان مچ صدراعظمش         » القراي اسلامي ايران ام«آنيد آه  شايد هم خيال مي    [ ه بت ان است آ هلموت  [ـ بلانسبت ـ شبيه آشور استكباري آلم
ل د از ] آه بز    16را بع ل پشت س كناس ناقاب رگ اس د ب راي چن ت و ب وردن گرف ون دل خ ال خ ا [ س ره ي ل زنجي د قت ثلا چن اه و ] اي م ه دادگ ب

 ]؟!را پيش سر و همسر برد] االله عليه سلام[مطبوعاتش آشاند و آبروي حضرت عيسي  
اع از               گرايان به سود بي     تبليغات غرب     « ه دف م اسلامي حجاب     «حجابي موجب شد آه برخي از علما ب د » حك ه در    . بپردازن اري آ ه آث از جمل
 در رشت  1307ياد آرد آه در ابتداي سال  » طومار عفت«يا » العفايف وسيله«ي   اه نگاشته شدند، بايد از رساله     هاي اول حكومت رضاش     سال

ه              نويسنده. منتشر شد  ر ادل ه سخنان     ي اين رساله حاج شيخ يوسف نجفي جيلاني وجوب حجاب را مورد تاآيد قرار داد و علاوه ب ي شرعي ب
دان مرجعيتي       :  و باري استناد جست و مخصوصا نوشت       بند  دانشمندان غربيِ مخالفٍ فساد و بي      د نيستم و چن نگارنده با اين آه اهل حل و عق

تن شرف و ريختن           ]ال[ندارم، اگر در هفته، سه يا چهار قضيه در محضر          واميس و اعراض و رف ه ن احقر طرح شود، دو قسمت آن راجع ب
داد، آن وقت مفاسد امروزه  معارف اجازه نشر مي] وزارت[از شرع انور و يا       بودم و يا ماذون      …اگر مامون از  . آبروي مسلمين خواهد بود   

دازه آزادي نسوان   «آور از  نوشتم تا خواننده بداند و بفهمد آه چه معايب و مفاسد شرم گفتم و مي    حاليه توليد شده مي    …را آه از     ين ان » هم
 )1) (منش است ها از بصيرت نقطه چين(» ].است[زير نموده   و سربهنه ايران بلكه اسلام را ننگين] البته[به ظهور و بروز آمده آه 

ازه     ارف رضا شاه اج ن      متاسفانه وزارت مع واميس مسلمين نمي      ي نشر اي ا ن ه مسائل را در رابطه ب د    گون داده  [ده ا ن ه شيخ  ]  است ي آ
اموس ه، مفاسد شرم ن افر را گرفت ارف رضا خان آ د مچ وزارت مع ا بتوان ه از آوري پرست م دازه آزادي نسوان« را آ ين ان ا [» هم و الزام
 !به ظهور و بروز آمده و اسلام را سر بزير آرده، افشا نمايد] طلبي اصلاح

ين تهران و در جو مسموم اصلاح       نگاري نويسنده عصباني مي ي حساس تاريخ        دراين مرحله  يِ ناشي از    شود و چون متاسفانه در هم طلب
د مي         ها تنفس مي    ذهبيم/ي ملي   اشتباه محاسبه  د، نفسش بن د   آن اريخيِ           . آي د سند ت ردن چن ا رو آ ه  «و ب سخنان دانشمندان    «و  » ي شرعي    ادل

،   بر آشور شده » متقيان حاآم«دامنگير » همين اندازه آزادي نسوان«اي آه در اثر   به اشكالات ناموسي»بند و باري غربيِ مخالفٍ فساد و بي 
ان، مطبوعات   ها، غرب مذهبي/طلبان، ملي ي اصلاح همهباره آب پاآي را روي دست      يك ه    چي  گراي وهم و هم ا   ي طيف دومي   هاي مت ي نمك  [ه
حل و فصل شده است و         » حاج شيخ يوسف نجفي جيلاني    «ريزد و براي محكم آاري با رو آردن چند آس ناموسي آه در محضر                 مي] حرام  به

ر         ها هم مربوط به نواميس مسلمين بوده است           ي آن   همه اذون از ذآ ا نتيجه         آنو حضرت شيخ م ات ناموسي را تنه ن جناي ال   هاست؛ اي ي اعم
د ـ مي    آند و محكم توي دهان اين طيف ـ آه حساسيت شرايط را درك نمي    ارزيابي مي] ببخشيد رضا شاه[طلبان  خلاف عفتٍ اصلاح ا    آن د ت آوب

 !دها بگير مذهبي/طلبان و ملي طلبي و اصلاح انتقام بالا رفتن فشار خونش را از ابواب اصلاح
ي اين مفاسد   آار طيف دوم به بروز آمده و همه     به نظر نويسنده اين جنايات ناموسي ـ اآثرا ـ در اثر اصلاح طلبي و رفرميزاسيون باند تبه  

دازه آزادي نسوان      گرايي اين طيف است؛ آه نتيجه       آور ناشي از تجدد طلبي و غرب        و معايب شرم   ين ان م هم ان [اش ه ه    ] زن و مرداني است آ

  
 



 
 

اثير جو       اجوانمردانه به اسلام پشت آرده    ن ا       » چي  مطبوعات «مشتي  » غرب گراييِ  «، تحت ت ديهيات اسلام در رابطه ب زدور در اساس و ب م
رده                            ره  شك آ دن، تجدد، آزادي دگرانديشان و غي ارگران، تم ان، حقوق آ ان، حقوق زن ا             آزادي، انتخابات، آزادي زن ثلا در رابطه ب ا م د؛ ي ان

 .اند م حكومتي ـ يعني ولايت فقيه ـ به اما و اگر پرداختهاصول اساسي اسلا
ن                      بعد هم با الهام از فتواي سيدروح       ه «االله خميني در رابطه با  دگرانديشاني نظير زرتشتيان يا مجوسان و ابواب اي ان را     ، اصلاح  »فرق طلب

 است؛ با شرط آه خفقان بگيرند و ديگر در آارها فضولي نكنند      ي اصلاح طلبي واجب     جهاد با فرقه  :  [آند آه   هم مرتد فكري و ذهني اعلام مي      
د           زنا نكنند و چارپاي سواري    ] العياذباالله[ها    و با زنان اسلاميست    رق آن ي       .  ايشان با چارچرخ سواري طيف اول ف ذهبي  /و اصلاح طلب و مل م

ها را ديد آه پياده است و ماشينش خداي       اسلاميست و  اگر يكي از    !! ماشينش را يكوري سوار شود و دوپايش را بر يك طرف چارچرخ بزند            
ه                                 ار حضرتش بگذارد و سقف خان اده شود و ماشينش را دربست در اختي ثلا پنچر است، پي ا م اه    ناآرده دست دوم ي ر از سقف    هاشان آوت ت

ه  ا  اسلاميست«هاي  خان ا اسلاميست » ه رق داشته باشد، و روي لباسشان وصله   باشد و لباسشان ب ا ف ا حتم ه ايشان را از   ه اي بچسبانند آ
د        و در سخنراني. ها مشخص آند اسلاميست ال رهنمودهاي          . ها ـ به جاي صلوات فرستادن ـ دست نزنن ا قيامت ـ دنب م ـ ت ا خودشان ه احتياط
ا قيامت    ها با سر بدوند و بدانند آه تنها در آنف حمايت اين طيف است آه به بهشت برين سرازير خواهند ش                   ي اسلاميست   داهيانه ه ت د؛ والا آ

ا راه نجاتشان           در سرماي زمهرير اتاق انتظار ـ پشت دروازه  د شد، و تنه دنيا و والآخرت خواهن د، و خسر ال هاي بهشت ـ منتظر خواهند مان
دنت خ                    اتمي اين است آه دوباره به دامان مبارك رهبر و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام برگردند و از سرنوشت انشاهاي دبستاني پرزي

 !] تا فرحزاد… و برو…قدر اسلامي درس عبرت بگيرند و از شخص اين شخصيت عالي
ه     سال پيش از اين تاريخ، عمربن خطاب دومين خليفه1400    و درست  ي مسلمين و جانشين پيامبر در يكي از همين نوع افاضاتش ـ و البت

ا جاسوسان را           در صدد گمراه آردن مسلما…« : ي دگرانديشان ـ فرمود  در باره د، دشمنان اسلام ي ال او برنياين ه جان و م ني يا اعراض ب
ه      ها بايد لباس مخصوص بپوشند آه با مسلمانان تفاوت داشته باشد، و خانه ذمي. ياري ندهند  ر خان د مشرف ب . ي مسلمانان باشد   ي ذمي نباي

و      و خوك . در ملاء عام شراب نخورند    . ان نخوانند هاي خود را با صداي بلند در حضور مسلمان          آتاب. در آليساها ناقوس نزنند    هاي خود را جل
 ) 5(» …بر اسب سوار نشوند و اسلحه بر ندارند . مردم نياورند

ين رابطه نوشت        و صد البته شخص شخيص سيد روح  ابي داشته   «: االله خميني هم در هم ه آن     مجوسان آت د آ ام پازن د بن د و   را سوخته  ان ان
ه . واجب است تا مسلمان شوند يا جزيه قبول آنند با شرايط » فرقه«اند و جهاد با اين  نام آه او را آشته زرتشتاند  پيغمبري داشته  ي  و از جمل

اي                                       ر از چارپ اي سواري ايشان غي ر اسرار مسلمانان واقف نسازند و چارپ ار را ب د و آف ا نكنن ان مسلمان زن ا زن ه ب اين شرايط اين است آ
 ) 6(» .جانب بزنند برآن چارپا نيز يكطرفه سوار شوند، يعني هر دوپاي خود را بر يكسواري مسلمانان باشد و 

د بي   ] آه حالا ديگر حسابي داغ آرده بود   […شيخ يوسف نجفي جيلاني     «    اما   اره رون دايي آغاز         درب دارس ابت ه نظر او، از م ه ب عفتي آ
ه صفحه      «: شد، نوشت   مي د مي        با صداي رسا آ ر آن ران را پ دران : ويمگ  ي اي ادران ! اي پ ان را  ! اي م ان را  [دخترهايت در حال  ] فقط دخترهات

رم شهوت ا ف داخلاقي و ب ا ب ه و ب ا را سر برهن د و آنه دامني و عفت بياموزي وچكي پاآ ه مدرسه آ ز ب ه نمي خي د موسس آن آيست  اي آ داني
تيد ات    . نفرس ا معلم تاديد ت ه فرس م آ ه ه ه مدرس اران زن[و ب ار ن] آموزگ نجيده را اختي ا را نس ايق آنه وده و حق راز   نم ا را اح ت آنه  و ديان
 )1(» ايد، اطفالتان را به دست ايشان مسپاريد، نكرده

ز فقط      مگر بداخلاقي و فرم شهوت     : [محضردار سرشاخ بشوم و بنويسم آه     » شيخ يوسف نجفي جيلانيِ   «    البته من زياد دوست ندارم با        خي
ه ا       ثلا فقط دختران ا م ه است؟ ي ه    ؟ و مگر نمي  !ست زنان ردان مسلمانِ    ] استغفرالاالله [شود آ ل      » تجددمآب «پسران و م د از مايك ا تقلي م ـ ب ه

ر شلواري       رم       جكسون ملعون ـ زي ا ف ز  شهوت «شان را روي شلوارشان بپوشند و ب راي    » خي د، و ب ردد آنن ي  مساله » نسوان و معلمات  «ت
ن       ار اي د و آ اد آنن ه تغسل     را ـ الزا » جماعت نسوان  «شرعي ايج ا ـ ب ردن  [م ا       ]  غسل آ ن شيوخ از درد م ه اي جماعت  «بكشانند؟ هيهات آ

 !بگذريم! سابند فقط آشك خودشان را مي. خبر ندارند» نسوان
ان اسلامي در شرح                            نويسنده، در ادامه براي محكم     ه متولي ت  سيئا «و » محسنات حجاب  «آاري يك فهرست آت و آلفت از رسالاتي را آ

ه دست مي        دل و يك زبان نوشته      و باسواد شدنشان يك   » ترانمدرسه رفتن دخ   د و اضافه مي        اند، ب م در ذم              ده ا رسالات ديگري ه ه حتم د آ   آن
 توليدات و نويسندگانشان، فقط  شده است، اما نويسنده از ذآر نام آن    » توليد«حجابي و مدرسه رفتن جماعت نسوان از سوي علماي اعلام             بي

د  ودداري مي براي طولاني نشدن بحث خ  ا ـ اعلام مي       . آن م ـ احتياط د ه ه    بع ه تهي د آ ن       ي فهرست دقيق   آن ات بيشتري در اي ر مستلزم تحقيق ت
ام  هشت   . ي ناموسي و نسواني است زمينه د «فقط ن ودن عريضه ـ پشت سرهم رديف              » تولي راي خالي نب ن علماي اعلام را ـ ب تٍ اي پراهمي
 !!مذهبي هاي متوهم نشان داده باشد/ باشد، هم ضرب شستي به طيف دوم يا مليآند؛ تا هم دست مريزادي به علما گفته مي

ذاردن اقليت   سازي بي  هاي ترويج و عادي     يكي از راه      « ام مي          حجابي، آزاد گ ه انج ا حمايت نظمي ه ب ود آ ذهبي ب ازه     هاي م ان اج گرفت و آن
ند اس بپوش ه لب تند آزادان ب عل. داش ه اعتراضاتي از جان ن زمين يدر اي ا صورت م ه م زارش نظمي ابق گ ه مط ت؛ از جمل دران در  گرف ي مازن

اه سال  د 1309خردادم ي رفت و آم ك زن ب ن زن  ي دران از عمل اي ا حكومت مازن ع شد؛ ام ا واق راض علم ورد اعت ابر م حجاب آليمي در مع
 )1(» .پشتيباني آرد و اعتراض علما را وارد ندانست

زارش بي        من اتفاقا داستان اين زن آليمي و        ردم      حجابي او را در اسناد منتشر شده          گ دا آ ران پي ز اسناد اي وانم     . ي مرآ ه بت ن آ راي اي و ب
ل آن مي             مقايسه ه نق دهم، ب ه دست ب ران ب م       اي تطبيقي بين نظرات دولت وقت و حكومت اسلامي فعلي حاآم بر اي ه خالي از لطف ه ردازم آ پ
 . نيست

اه  ي مازندر     در گزارشي از رئيس نظميه     ده است   1309ان به حكومت مازندران در تاريخ خردادم ه    …« :  خورشيدي آم  در اطراف زني آ
وگيري                  بي ه جل ك ورق م در ي وده     ] از[حجاب در معابر مشاهده شده و جمعي از آقايان علماء ه ه تقاضا نم ن موضوع را از نظمي ه     اي ذا ب د، ل ان

زل   » آنا« داده است آه اسم ضعيفه  راپرت …ي پليس دستور داده شد آه تحقيقات نموده شعبه بلا در من مشهور به نصرت آليميه معروفه و ق
 ) 7(» .نمايد راپورتا معروض و در اين خصوص آسب تكليف مي. باشد خانم بالاي معروفه مي

  
 



 
 

د  ي نظميه پاسخ مي          حكومت مازندران هم در همين رابطه به اداره        يس تصور مي     «: ده اي رئيس پل ا     آق ا تم ه ب نم آ ه    آ م دقت و مراقبتي آ
ه    ] آه[ممكن است   . امروز نظميه در هر آجا دارد، محتاج به تذآر آقايان علماء نباشد            امور است آ فقط يك نظر را رعايت نمايد؛ ولي نظميه م

زار نشده و نمي             . تمام ملاحظات را رعايت آند     دا فروگ ه اب ره آ ه در آشف ح    ضعيفه . شود  مذهب، سياست، اخلاق و غي ه آ جاب آزاد  ي آليمي
رود براي دخول او به يك خانه، قانونا ممانعتي نبوده و نيست و قانون هم معاشرت هيچ  زن مسلمه را با غيرمسلمه منع            هرآجا هم مي  . است
روزه اداره                     ] آه[به رئيس پليس مخصوصا لازم است تذآر داده شود          . آند  نمي را دولت ام ر است؛ زي د بهت ر روي آاغذ بياي ن مسائل آمت ي   اي

و چنانچه آقاي ياور ساري اصلاني رئيس محترم مازندران بهتر مطلع هستند             . ي سابق خيلي فرق دارد      نظميه تشكيل داده آه با پليس و گزمه       
مجلس ] و[ها در هر مذهبي آه باشند؛ چون قانون اساسي           و ايراني . اين مسائل و رديف آن قابل ذآر نيست       . از نظميه انتظارات ديگري هست    

ا   ها قائل نشده، نظميه نبايد به اسم آليمي و مسلمان با اين اظهارات ديگران ـ آه شايد بي   هيچ تبعيضي در حقوق آنشوراي ملي اطلاع بوده ي
ه    . غرضي داشته باشند ـ شرآت نموده و خلاف نظم يا سوء اخلاق از هر آس بروز نمايد، بايد بر طبق قانون جلوگيري نمايد  رت ن ن راپ از اي

 )  8(» .نشد] استنباط[ه  سوء اخلاقي در شهر خلاف نظم و ن
د  اند، متاسفانه از تاثير نفوذ ملايان برآنار نمانده         بايد گفت آه خيلي از آساني هم آه در دوران رضا شاه به نوعي آارمند دولت بوده                 ه  . ان ب

وده        ـ در همان محدوده ماندگي جامعه و پاسداران اين جهل و واپس گرايي همين دليل هم دولت بجز نبرد با عقب ور ب ي فهم رضاشاهي ـ مجب
رده                 است آه افراد خودش را هم به نوعي تربيت آرده، حقوق همه            انون نك اري خلاف ق ه آ د،   ي ملت را فارغ از هر دين و باوري تا جايي آ ان

 . به ايشان گوشزد آند
ردن خيانت        در بخش ديگري از مقاله، حميد بصيرت منش ـ به دليل زخمي آه ازجناح     اصلاح طلبان دارد ـ براي محكم آاري و دو قبضه آ

ه در مجالس بي           ايي آ د، مي     حجابي شرآت مي       و جنايت علم انيون، آساني در مجالس               نمي «: نويسد   آردن ان روح ه در مي رد آ ار آ وان انك ت
اين واقعه ـ مبني بر حضور تعدادي از روحانيون  همچنين درستي اسناد به جا مانده از . آردند؛ ولي تعدادشان اندك بود]مي[حجابي شرآت  بي

 )1(» .نمايي شده است گونه مجالس و مراسم ـ مورد ترديد و بعضا خلاف واقع است و حتا در بعضي موارد نسبت به افرادي بزرگ در اين
ه        با اين تحقيقات تاريخي لابد نويسنده مي     د آ د بگوي انيون   : [خواه د روح ه، در آن دوران بودن ا        البت د، ام ا ترقي و تجدد موافق بودن ه ب ي آ

ع     «طلبان معمم در آن دوران  و اصلا حضور فعال خيلي از اصلاح. تعدادشان خيلي آم بود   د و بعضا خلاف واق ورد تردي ه    »  م است و نسبت ب
ايي مي   ايشان بزرگطلبان و حتا آيفيت  شده است؛ درست مثل حالا آه نسبت به آميت اصلاح  »  نمايي  بزرگ«اين گونه اصلاح طلبان      . شود  نم

م در نمي     فورا سرجاشان مي» پخ«شان ـ با يك   و ايشان ـ همه  ه صادر مي         نشينند و جيكشان ه م بياني ن ه دان اوي ازه از زن د، و ت ه   آي د آ : آنن
م نيست     ] همچين[زندان اوين   « دي ه ثلا   .] جاي ب ا م ن نترسيم  «ي ه   ] (»!از اوي ه نام انم   هاي سرگشاده   اشاره ب  شهلا لاهيجي و   ي  سرآار خ

 !) ي پيام امروز ي تعطيل شده ي نشريه الاسلام اشكوري از زندان اوين براي بيرونيان، چاپ شده در آخرين شماره احتمالا حجت
پيش علماي شهرها      ) حجابي   براي شرآت در مجالس جشن  بي        : (اند  آرده  ي ديگري از اين موضوع اشاره       نيز به جنبه  ) ره(امام خميني       «
د  نمي ) شرآت(آردند، و هرآدام قوي بودند  القلب بودند، شرآت مي هرآدام ضعيف بودند و ضعيف) شرآت آنيد(گفتند   مي) و(تند  رف  مي » .آردن

 )1) (منش است در اين بخش، پرانتز گذاري از بصيرت(
ه   ] ره[خوشبختانه، امام خميني        [ ه خوبي مي          ي اصلاح    هم ماهيت هم ان را ب ه ضعيف و             و ا . شناخته است     طلب وهمين هستيد آ ن شما مت ي

راي خود     » !چه بايد آرد؟«دانيم آه  و ما آه قوي هستيم، به خوبي مي   . القلبيد  ضعيف د، و ب و به ضعفا نيامده است آه در آار اقويا دخالت آنن
ا  18تر است آه درست مثل همان  تر و احسن ايشان، اصلح ام و جانشين ايشان     سال اول حكومت درخشان جمهوري اسلامي ـ به زير عب ي ام

ه [و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام       ] مدظله[ ه    رحم ن شوخي         ] االله علي د، و خودشان را بيخود            بشتابند، و دست از اي زه بردارن هاي بيم
 .]را خدمتشان خواهيم فرستاد» با نمك«نمكيِ  لوس نكنند، و اينقدر نمك نريزند آه حاجي ده

ه  االله سيدمحمود طالقاني نمونه مي    ظريات ناقد در رابطه با موضوع اصلاح طلبي از آيت             بعد هم نويسنده، براي اثبات ن      دگي  «: آورد آ در زن
ادر زني را داشت،              1318آه در سال    ) است(ي سيد محمود طالقاني نيز آمده         نامه ار، قصد برداشتن چ  به علت درگيري با پاسباني آه به اجب

 )1(» .به زندان افتاد
ا مي     شايد بصيرت ه منش تلويح د آ د بگوي اتيِ حاضر در صحنه: خواه م از عناصر تشكيلاتي و عملي اني ه ا  سيدمحمود طالق ارزه ب ي مب

د   زدند و به ايشان فحاشي مي    حجاب را آتك مي     هايي آه زنان بي     در نقش طلبه  ] لابد[حجابي بود و چون در آن زمان بسيار جوان بود،             بي آردن
ا  ا ب ه«و الزام ر ميي رضاش»نظمي ارزه اهي درگي دند، مب ي مي ش ت اش را پ يدن طيف  . گرف ه حكومت رس ا سرفصل ب ارزه ت ن مب د اي و لاب
براي اينكه يادي هم از علماي مشروعه خواه صدر مشروطيت ـ يعني     » االله سيدمحمود طالقاني يعني آيت«ها ادامه داشت و ايشان  اسلاميست

ين مي      به تاسي ايشان به جاي مبلمجلس اول بعد از انقلاب مشروطه ـ آرده باشد،   ا    هاي راحت مجلس سناي شاهنشاهي روي زم نشست، ت
 . و ضد تمدن و تجددش را در دوران به پيروزي رسيدن حكومت اسلامي به اثبات برساند»  غرب گرايي ضد«اصالت 

ا              ه صحنه   » تجددگرايي «    از افرادي آه همسنگر با سيدمحمود طالقاني در نقش مبارزه ب ا     ي    ب ارزه ب ده  » آشف حجاب رضا شاهي       «مب آم
ران            اسناد محرمانه « هم در     بودند، چند نمونه   ز اسناد اي ه چاپ           » ي آشف حجاب مرآ ري شيعه ب رانِ تحت حاآميت رهب ه در اي ده است آ آم

 . نقل اين اسناد در اين بخشِ اين نقدٍ فانتزي خالي از لطف نيست. رسيده است
 : نويسد  مي1315ماه   ارديبهشت6 در گزارشي به حكومت اصفهان در     مسعود قانع استاندار اصفهان

ده اطلاع مي     از قريه…     «  ن بن د   ي ميرآباد آرون، ملكي اي ه [دهن ه آشف حجاب مخالفت          ] آ رزا حسن ميرعلايي نسبت ب سيدحسين و مي
 ) 9( » …اند  فته و فحاشي نمودهورزيده، و مخالف آسايش اهالي و نظم آبادي رفتار مي نمايند؛ حتا درب حمام زنانه ر

 : نويسد     در روستاي هريس از آذربايجان آفيل ستاد ارتش سرلشكر ضرغامي به وزارت خارجه مي
ه      » آلان براغوش « چندي قبل پزشك بهداري      …    « ود آ وده ب ان  […به لشكر مزبور شكايت نم ا چوب او را      ] ملاي ه مشارااليه هجوم و ب ب

ل روضه     نفر معمم بي8 اقلا پانصد خانوار هريس داراي       …اند   هم مجروح نموده   ي او را    زده، خادمه  ره مي    سواد از قبي » …باشند  خوان و غي
)10  ( 

  
 



 
 

اريخ                   راي وزارت آشور در ت زد ب داري ي ل فرمان ه آفي ده است    1320 آذر 20    در گزارش ديگري آ اد دادخواست  «: نوشته است، آم   از مف
ها و معابر عمومي با چادرهاي مشكي و     آه منظور برگردانيدن حجاب است و مثل ادوار گذشته زنان در آوچه            شود  تقديمي  چنين استنباط مي    

د    هاي الوان و نقاب حرآت نمايند و زنان بي        چادر شب  حجاب را مورد تمسخر و لعن و استهزاء قرار داده، خرده خرده وضعيت سابق را تجدي
ه دادخواست    تصور مي . آشور است] آن روز[يد آه اين رويه برخلاف تمدن و شئون امروز فرماي  و حجاب را تعميم دهند و تصديق مي        رود آ

 )        11(» …هاي سابق باشد آه به زبان زنان يزد نوشته  است خوان تقديمي به قلم يكي از روضه
ر بصيرت ه     از سوي ديگ نش در ادام ا م ري ي افش م گ ايش ه دي  ه زوم تش ر ل د ب راي تاآي ين ب ي چن ف مل ه طي ات برعلي ذهبي/د عملي ا و  م ه

ال    » ي قران آريم مخالف احكام مصرحه«ي رفتارِ  ادامه» تشديد عمليات «طلبان در بخشي از مطلبش تحت عنوان          اصلاح ين مث رضاشاه را چن
ه اوج رسيد            1314با آغاز سال    «: آورد  مي راي آشف حجاب ب ه  .  روند فعاليت دولت ب ه گفت ان    ب ن دوره پس از   » بتجددمآ «ي يكي از زن اي

وروز   ه  30تعطيلات ن ك برنام انوان طي ي ن از ب ان    ت ادر در خياب دون چ د   ي هماهنگ ب ران حضور يافتن ان از حمايت آامل دولت   . هاي ته اين
 )1. (برخوردار بودند

ا   رلين رقص خارج آشوري     درست مثل همين حالا آه خيلي از اصلاح طلبان تجددمآب ـ معلوم نيست با حمايت چه آساني ـ در آنفرانس ب   ه
شان  فقط يكي. آن دولت و ملت  بزنند» توي دهن«آيد، تا در آشور استكباري آلمان  شان اصلا به جوش نمي  آنند و غيرت اسلامي     را تماشا مي  

رس، تمارض مي            ام حكومت اسلامي ـ از ت ر نظ اآم ب د، و در جلسه جز     مثل اآبر گنجي ـ البته به دليل شناخت مكانيسم ح ان سخنراني   آن زم
طلبي و آشف حجاب را ـ توامان ـ    تمرگند و اين افتضاحات عصر اصلاح شان هم سالن را ترك آرده، اما يكي دوتاشان مي يكي. يابد حضور نمي
 !عرق آند» اپوزيسيون برانداز«آنند؛ تا آي، تب  تماشا مي

ه صف ايستاده، پس        اصغر حكمت در مجلس جش  مطابق طرح عملي1314در فروردين ماه سال         « ران ب دارس شيراز دخت ني در يكي از م
ه . از خواندن دآلمه و سرود به ورزش ژيمناستيك مشغول شدند         رزا            ب يم و مي دعلي حك انيون شيراز محم ن از روح ه شده دوت ه گفت طوري آ

د و پس از آن سيد حسام                   رك گفتن ذآور را ت دام مجلس م ن اق دين   صدرالدين محلاتي در اعتراض به اي انيون سرشناس     ال ال اسيري از روح ف
 )1(» .شيراز در يك سخنراني به اين اقدام اعتراض نمود آه به دنبال آن دستگير و تبعيد شد

ده   ه ع ي آ رلين لعنت ين ب ل هم اي اصلاح     درست مث ا     اي از علم ف اول ي د، و طي رآت آردن ف دوم ش رورِ طي ن و س س جش ي در مجل طلب
 .ا آه جلسه را ترك نكرده بودند ـ برعكس دولت رضا شاه ـ دستگير و ايضا به زندان تبعيد آنندها مجبور شدند آناني ر اسلاميست

دايي مي  : االله قمي ضمن نطقي گريست و گفت حجابي آيت هاي بي پس از اطلاع از موافقت شاه با برنامه       « ردم است      اسلام، ف ر م د و ب خواه
ابره   به دنبال س. آه قيام آنند و من حاضرم فدا بشوم       ا مخ ايي مراتب خشم و انزجار خود را از       ي تلگراف  خنان وي علما و اصناف مشهد ب ه
 )1(» .اين اقدام ضد اسلامي ابراز داشتند

لاه        سرانجام آيت «    و   االله قمي پس از مشورت با تعدادي از رجال و روحانيون تصميم گرفت آه براي جلوگيري از آشف حجاب و استعمال آ
د    در اهميت سفر آيت   .  انجام گرفت 1314 تيرماه   9اين سفر در تاريخ     . گو نمايد   و  و با رضا شاه گفت    . سافرت آند شاپو به تهران م    االله قمي باي

 )1(» .رفت خاطرنشان آرد آه وي از جمله علمايي بود آه در هنگام سفرهاي شاه به مشهد به استقبال او نمي
ه  گر علماي شيعه در هنگام سفرهاي شاه به مشهد و جاهاي ديگر به استقبال شاه مي             تواند اين باشد آه دي          معني اين حرف تنها مي     د   رفت ان

 …اند و   خواسته اند و چشم دشمنان شاه را آور مي آرده پناه دعا مي اند و براي طول عمر شاه اسلام آورده و از ايشان استقبال به عمل مي
ه   حرمت زعيم حوزهاالله قمي به عتبات، هتك به هرحال تبعيد آيت     « ه           ي علمي ود آ اواني ب ا، ت ردن بسياري از علم د آ م، محبوس و تبعي ي ق

 )1(» .روحانيون ـ حتا پيش از رسميت يافتن آشف حجاب ـ پرداختند
ه دلي     مذهبي/طلبان و ملي     و به هرحال تبعيد و زنداني آردن و تحت فشار گذاشتن طيف اصلاح ل عدم درك  ها ـ هم ـ تاواني است آه ايشان ب

د سال      پردازند و انشااالله آه ماه عسل ي آليت اسلام در حكومت مي وضعيت ويژه ل    هاي قبلي در هنگام تاسيس جمهوري اسلامي ـ همانن ا قب ه
ردم، مطبوعات     ر دُم م ا، تجددم   چي  از انقلاب شكوهمند اسلامي و اوايل آن دوران ـ تجديد شود و اين علما از اين آه بيشتر از اين زي ا،   آبه ه

ي طيف اسلاميست حاآم ـ به حمايت از   ي مرضيه ها آتش آنند، پشيمان خواهند شد و تمام هم و غمشان را ـ با همان شيوه  ها و قرتي زده غرب
اآم مي      ي طيف   رياست جمهور مشترك همه    از مي              هاي ح م زبانشان را گ د ه د، بع د و ديگر فضولي نمي        گذارن ه فضولي موقوف     گيرن د آ ! آنن
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